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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ی از آیات که در موضوع مهدویت باید مورد بحث قرار بیرد آیات شریفهی 93 تا 98 سورهی کهف است؛ که مربوط به
قضیهی ذو القرنین و یأجوج و مأجوج مباشد «حتَّ اذا بلَغَ بين السدَّين وجدَ من دونهِما قَوماً لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا * قالُوا يا ذَا
رخَي ِبر فيه ّنما م ا * قالدس منَهيب نَنا ويب لعنْ تَجا ‌لجاً علَكَ خَر لعنَج لضِ فَهرا دُونَ ففْسم وججام و وججانَّ يا ننَيالْقَر
‌آتُون ناراً قال لَهعذا جا َّتانْفُخُوا ح قال ندَفَيالص نيذا ساوى‌ با َّتديدِ حالْح رزُب ‌ماً * آتُوندر منَهيب و مَنيب لعجا ةبِقُو ‌عينُونفَا
افْرِغْ علَيه قطْراً * فَما اسطاعوا انْ يظْهروه و ما استَطاعوا لَه نَقْباً * قال هذا رحمةٌ من ربِ فَاذا جاء وعدُ ربِ جعلَه دكاء و كانَ

وعدُ ربِ حقا».

ندَّيالس نيلَغَ بذا با َّتدین رسید «حنمايد که به بین السدر این آیات اشارهای به آخرین سفر ذو القرنین م خدای تبارک و تعال
وجدَ من دونهِما قَوماً لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا». در تفاسیر سدّین را دو کوه بيان کردهاند. گروه از مردم که «لا يادونَ يفْقَهونَ

قَولا» بودند در میان این دو کوه زندگ کردند. از این عبارت معان مختلف ارائه شده است.

مجمع البیان مگوید: آنها لغت را به کار مبردند که «کادوا  یعرِفُونَ غَیرها»[1] غیر از این لغت را اصلا نمفهمیدند. ابن
عباس گفته است «کادوا لایفقَهونَ کَم أحدٍ و  یفهم النَّاس کَمهم» نه اینها کلام کس را مفهمیدند و نه دیران کلام آنها را
مفهمیدند. ممن است آنها به لغت خاص صحبت مکردند. «لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا» آنها قول را نمفهمیدند چون

خودشان به لغت خاص صحبت مکردند و غیر از آن لغت را نمفهمیدند.

آنها اشاره دارد؛ یعن ری و کلامه به ضعف فاشاره به لغت و لسان ندارد بل «لاونَ قَوفْقَهونَ يادگفتهاند عبارت «لا ي برخ
چندان اهل فر و فهم نبودند شاهد این معنا این است که در آیهی بعد مگوید: «قالُوا يا ذَا الْقَرنَين انَّ ياجوج و ماجوج» آنها با
ذو القرنين سخن گفتند و با زبان حرف زدند که ذو القرنين همان لسان را داشت و لو اینکه خدای تبارک و تعال قضیه را
حایت مکند. اینجا بعض به تلّف افتاده و گفتند همانطور که خدای تبارک و تعال به حضرت سلیمان منطق الطّیر را

تعلیم داد کلام این مردم را هم به ذوالقرنين تعلیم داد. برخ نيز گفتند: آنجا مترجم حضور داشت.

پس اگر ما معنای ظاهری «لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا» را در نظر بیریم یعن «لا يادونَ يفْقَهونَ لَفظاً» آنها هیچ کلام را
ران را این یفهمیدند نه آنها حرف دیران حرف آنها را منه دی فهمیدند. قول اگر به معنای لفظ و کلام باشد یعننم
احتمال است. روی این احتمال تنقیص یا ضعف بر آنها نیست. هر قوم دارای ی نوع زبان است که آن را مفهمد و لسان
دیران را نمفهمد این تنقیص نیست. اما ظاهر آیه این است که خدای تبارک و تعال مخواهد به کمبود و نقص در آنها
اشاره کند و این ميسر نمشود مر اینکه «لا يادونَ يفْقَهونَ قَولا» را به عنوان کنایه در نظر بیریم و بوییم کنایه است از
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خیل انات مالر و درایت و عقل بهره نداشتند، از جهت امبودند که چندان از جهت ف اهل فهم نبودند؛ قوم اینکه خیل
خوب بودند اما از جهت عقل و درایت بسیار ضعیف بودند. به نظر مرسد که این احتمال ترجیح داشته باشد.

آنها به ذو القرنین گفتند: «قالُوا يا ذَا الْقَرنَين انَّ ياجوج و ماجوج مفْسدُونَ» یأجوج و مأجوج در زمین فساد مکنند. نحوهی
افساد یأجوج و مأجوج هم در برخ از روایات چنين آمده است؛ وقت که فصل بهار مشد مآمدند تمام گیاهان را که روییده
م وهوملُونَ لُحأكي م وقتُلُونَهون فَيجخرانُوا ياز نقلها آمده است «ك بردند. در بعضمقدار را هم م خوردند و یبود م

دوابهم»[2] مردم را مکشتند و گوشت همان کس را که کشته بودند و نيز چهارپایان آنها را مخوردند.

در بعض از نقلها مگويد این قوم از یأجوج و مأجوج وحشت داشتند که در آينده بیایند حمله کنند و آنها و زندگشان را
تماماً از بین ببرند. «أنَّهم سيفسدونَ ف المستَقبل عندَ خُروجِهِم‌».

خود آیه مفرماید: «انَّ ياجوج و ماجوج مفْسدُونَ» یأجوج و مأجوج اسم دو نفر نیست بله اسم دو گروه است کما اینکه در
برخ از روایات آمده است یأجوج و مأجوج هر کدام امت هستند.

راجع به شل آنها هم بیانات مختلف است. در روایت رسول خدا ظاهر و خصوصیات آنها را بیان فرموده است که آنها سه
گروه و هر ي هم به شل خاص هستند؛ گروه از آنها بسيار بلند قامت و گروه دير به حسب ظاهر طول و عرض یسان

یعن کوتاه و پهن بوده و صنف دير گوشهايشان شل خاص داشت

بحث ذو القرنین را ی مقدار جزئتر مطرح مکنیم که ذو القرنین چه کس بوده و قضيه او چیست و لو اینکه این موارد را
نمتوان به صورت دقیق و قطع مطرح کرد ول چند احتمال را که در مورد ذو القرنین وجود دارد، بیان خواهیم کرد. منتها

منظور ما اين است که به صورت اجمال در این آیهی شریفه به آنچه که مربوط به بحث ما مشود اشاره کنيم.

اجمالا از خود آیه استفاده مشود که یأجوج و مأجوج دو نفر نیستند چون مفرمايد: «مفْسدُونَ ف ارضِ» ظاهر «مفْسدُونَ»
دلالت بر اين دارد که آنها گروه و جماعت هستند.

اینقوم ضعیف الفر به ذو القرنین عرض کردند:  «فَهل نَجعل لَكَ خَرجاً عل‌ انْ تَجعل بينَنا و بينَهم سدا» آیا ما به تو پول یا
امانات بدهیم که در مقابل آن برای ما سدّی درست کنید؟ اینها مفهمیدند که اگر در بین دو کوه سدّی قرار داده شود یأجوج و

مأجوج نمتوانند به آنها تعدّی کنند اما ضعف فري داشته و بلد نبودند که این سد را چونه درست کنند.

ذو القرنین گفت: «ما منّ فيه ربِ خَير» من از شما پول يا امانات نمخواهم آنچه که خدا به من عنایت کرده بهتر از آن
لعجذارید «ااست که در اختیار من ب مردان «ةمراد از «قُو «ةبِقُو ‌عينُونخواهید به من بدهید. فقط «فَاچیزی است که شما م

بينَم و بينَهم ردماً» تا من بین شما و یأجوج و مأجوج ی سدّ محم قرار بدهم. به سد محم ردم مگويند.

«آتُون‌ زُبر الْحديدِ حتَّ اذا ساوى‌ بين الصدَفَين» آهنهاي بزرگ بياوريد تا اینکه «بين الصدَفَين» قرار داده شود. صدف جانب
و کنارهی کوه را گویند. آنها زبر الحدید، آهنها را آوردند و روی هم چیدند «قال انْفُخُوا حتَّ اذا جعلَه ناراً» بعد فرمود:
دستاه را که آهنران با آن در آتش مدمند که آتش برافروخته شود بیاورید. مقصود ذو القرنین این بود که با آتش آهنها نرم
شوند و به یدیر متّصل گردند. اين که امروز دو قطعه آهن را با آتش بسيار و پر حرارت نرم مکنند تا به یدیر جوش داده

شوند همان کاری است که ذو القرنین در بناي سد انجام داده است. 
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آهنها را بین الجبلین روی هم قرار دادند. و اطراف آن آتش افروختند. بوسيله آتش آهنها نرم شده و به هم متّصل شدند بعد
فرمود: «آتُون‌ افْرِغْ علَيه قطْراً» مس یا روی گداخته شده. بياوريد و روی آهنها بریزید تا تمام منافذ پر شوند؛ «فَما اسطاعوا انْ
يظْهروه و ما استَطاعوا لَه نَقْباً» با تشيل اين سدّ قوم ياجوج و مأموج دير نه قدرت بالا آمدن را داشتند و نه توان سوراخ کردن
و نقب زدن را و بدين وسيله راه عبور و هجوم آنها بسته شد. «ظَهرت السطح أي علَوتُه‌» اگر به کس بویند «ظَهرت السطح»

.بالای پشت بام رفت تو سطح را ظاهر کردی. يعن

ذو القرنين که ي از انبياء يا از بندگان صالح و انسان موحد بوده است م گوید «هذا رحمةٌ من ربِ» این سدّی که من درست
کردم رحمت از پروردگار من است. «فَاذا جاء وعدُ ربِ جعلَه دكاء» و چون به روز قیامت هم ایمان داشته مگوید این سد تا
روز قیامت آنگاه که وعده اله تحقق يابد باق مماند. «جعلَه دكاء» خداوند آن را صاف، از بین برده و در هم مکوبد، و

زمین هموار مشود «و كانَ وعدُ ربِ حقا» وعدهی رب من حق است.

شاهد کلام ما در این آیات، همین آیهی آخر است که ذو القرنین مگوید این سد باق مماند تا آن زمان که وعدهی خدا بیاید؛
پس باید این سد هنوز باق باشد. حالا این سد کجا است؟ احتمالات ذکر شده که قویترین احتمال این است که در منطقهی

قفقاز آذربايجان وجود دارد زیرا تنها سدّ آهن که الآن موجود است همین سد است و بقیهی سدها خاک هستند.

در ذیل این آیه روایات وارد شده است که این روایات به قضیهی اشراط الساعة و علائم قيامت اشاره منمايد قبلا ذکر شد
اشراط الساعة با برخ از اشراط و علائم ظهور ی است؛ یعن خود قضیهی ظهور و علائم آن نیز ی از اشراط الساعة است

چون به قیامت نزدی مشود.

مضمون بعض از روایات که هم در کتب اهل سنّت و هم در کتب شیعه آمده این است که جماعت از اهل صفّه در مورد قیامت
صحبت مکردند. رسول خدا متوجه شدند و پرسيدند: راجع به چه چیزی صحبت مکنید؟ «اطَّلَع علَينَا رسول اله (صلّ اله
تَقُوم » :کردیم. رسول خدا فرمودگوید: ما راجع به قیامت صحبت مةَ»[3] راوی ماعالس رنَتَذَاك ننَح علیه و آله و سلّم) ... و
نسِ مطُلُوعُ الشَّم الدُّخَانُ و و الر اینکه ده علامت محقّق شود. «الدَّجشود ماتٍ» قیامت برپا نمآي شْرونَ عَت َّتةُ حاعالس
ة» این هفت مورد «وزِيربِج فخَس غْرِبِ وبِالْم فخَس شْرِقِ وبِالْم فوفٍ خَسخُس ثََث ضِ» این چهار مورد «ورةُ اابد ا وغْرِبِهم
ناز نسخهها «م شَرِ» در بعضحالْم َلا النَّاس وقدَنٍ تَسرِ عقَع نم جتَخْر نَار وج‌‌ وجام و وججاي وجخُر و ، ميرم نب يسع ولنُز

قَعرِ یمن» ذکر شده است.

عجیب این است که این روایت علاوه بر کتب شيعه در بسیاری از کتب عامه نيز آمده است. مثلا مصنّف إبن أب شیبه ذکر کرده
است، در صحيح مسلم، جلد چهارم، صفحهی 22 ـ 25، در مسند احمد جلد چهارم، صفحهی 6 و در سنن ابن ماجه آمده است.

در روايت ديري که در ذیل همین آیهی شریفه آمده مفرمايد «وعد رب» زمان است که حضرت عیس مآید و به امر امام
زمان عليه السلام دجال را از بین مبرد. در روايات دير ذکر شده که خود امام زمان(عليه السلام) دجال را نابود مکند.

آخَر ف ةاميالق ومي انَ قَبلإذا ك اً قَالقح ِبدُ رعكانَ و و ‐اءكد لَهعج ِبدُ رعو ذا جاءبن ابراهیم آمده است: «فَا در تفسیر عل
الزمان إنهدَم ذَلكَ السد و خَرج يأجوج و مأجوج إلَ الدُّنيا»[4] در آخر الزمان اين سدّ منهدم مشود و یأجوج و مأجوج دوباره
زنده مشوند «و أكلُوا النَّاس» شروع به خوردن مردم مکنند. یعن مردم را مکشند، اموال آنها را از بین مبرند، زندگ آنها

را نابود مکنند.

مرحوم طبرس در مجمع البیان مگوید: ««جعلَه دكاء» أي جعل السد أرضاً مستَوياً مع الأرضِ مدكوكاً أو ذَا دكٍّ و إنَّما يونُ
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قضیهی انهدام سدّ و خروج یأجوج و مأجوج بعد از آن است که حضرت عیس ال»[5] یعنريم الدَّجم بن عيس عدَ قَتلك بذَل
(عل نبینا و آله و علیه السلام) دجال را به قتل مرساند.

باز مجمع البیان این روایت را هم نقل کرده است «جاء ف الحدیث: أنَّهم يدأبونَ ف حفرة نَهارهم حتَّ إذا أمسوا»[6] یأجوج و
مأجوج ط روز در ی حفره مشغول کار هستند؛ یعن مدام مشغول کندن هستند تا اینکه غروب شود اين حديث یا حایت از
آن زمان مکند که سد به وجود آمد و آنها شروع به این کار کردند تا از زیر زمین تونل حفر کنند «و كادوا يبصرۇنَ شُعاعَ
توانیم به آن طرف دسترسگفتند: فردا که بیاییم کار تمام است؛ ما از زیر آن نقب زده مم «هنَفتَح غَداً و الشَّمس قَالُوا نَرجِع

پيدا کنيم.

«فَيعودونَ من الغَد و قَد استَوى كما كانَ حتَّ إذَا جاء وعدُ اله‌» فردا که مآمدند، مشاهده مکردند هرچه کندهاند دوباره پر
شده است «قَالُوا غَداً نَفتَح و نَخرج فَيعودونَ إلَيه و هو كهِيىته حين تَركوه بِالأمس» مگويند فردا ما آنرا کنده و خارج مشويم.
دوباره مآیند مبینند مثل دیروز است؛ هر چه کندهاند جای آن پر شده است. اين کار را ادامه مدهند تا زمان که وعده خدا
تحقق يابد «فَيخرِقُونَه و يخرجونَ علَ النَّاس» آن زمان سد را خراب مکنند «و يخرجونَ علَ النَّاس» دوباره به سراغ مردم

مآیند.

«فَينشفُونَ المياه و يتَحصن النَّاس ف حصونهِم منهم» آنها کاری مکنند آب که پشت سد قرار گرفته در زمين فرو مرود و
َم إلهامهونَ سرمبرند «فَياههای خودشان پناه مهِم» مردم از خوف آنها به پناهونصح النَّاس ف نصتَحي ماند «ونم باق آب
السماء» سپس تیرهای خود را به آسمان پرتاب مکنند «فَتَرجِع و فيها كهيىة الدِّماء» این تیرها در حال که خونآلود هستند
برمگردند. «فَيقُولُون قَد قَهرنَا أهل الأرض و علَونَا أهل السماء» مگویند ما همهی اهل زمین را مقهور خود کردیم و بر اهل
آسمان چیره شدیم؛ یعن تیری که به سمت بالا مرود و خونآلود برمگردد باعث مشود آنها فر کنند اهل آسمان را هم از
بین بردند. «فَيبعث اله علَيهِم نَغفاً ف أقَفَائهِم» در اين هنام خدا کرم را بر آنها مسلّط مکند «فَيدخُل ف آذَانهِم فَيهلَونَ بِها»
این کرم وارد گوش آنها مشود و آنها را هلاک مکند «فَقَال النَّب (صلّ اله علیه و آله): و الَّذي نَفس محمدٍ (صلوات) بِيدِه
أنَّ دواب الأرض لَتُسمن و تُسر من لُحومهِم سراً» پیامبر فرمود قسم به جان خودم که حشرات و حیوانات و چهار پایان زمین

از گوشت آنها سیر مشوند.

اینطور که صاحب مجمع البیان مگوید: در روایت دارد «و قَد استَوى كما كانَ حتَّ إذَا جاء وعدُ اله‌» وعدهی خدا که بیاید
بالاخره آنها تنبه پيدا مکنند که خدا و قیامت وجود دارد؛ در عبارت«نَفتَح و نَخرج إن شَاء اله فَيعودونَ إلَيه» تعبير ان شاء اله

دلالت دارد بر اينه این مسائل را مدانند. روی این جهت موقع که وعدهی اله بيايد آنها تنبه پیدا مکنند.

لانِ كعجتَمع يسالي ضر وآمده «أنَّ الخ شود که یأجوج و مأجوج الآن هم هستند. در تفسیر کلباز روایات استفاده م از بعض
لَيلَة علَ ذَلكَ السد يحجبان يأجوج و مأجوج عن الخُرۇج» حضرت خضر و يسع هر شب نزد آن سدّ آمده و مانع خروج یأجوج و

مأجوج مشوند. یأجوج و مأجوج زنده هستند مثل بعض از موجودات که خدای تبارک و تعال آنها را زنده نه داشته است.

اما روایت که در تفسیر عل بن ابراهیم ذکر شده نقل مکند «خَرج إلَ الدُّنیا» دو مرتبه زنده مشوند و به دنیا برمگردند مر
اینکه بوییم «خَرج إلَ الدُّنیا» یعن اینها محصور هستند و مراقبت شده و نمگذارند کاری انجام بدهند تا زمان که قیامت رخ

دهد آناه از آن حفره خارج شده و ظاهر مشوند.
ی از قضایای که در مسئلهی مهدویت مسلّم است و باید مورد بحث دقیق قرار بیرد قضیهی یأجوج و مأجوج است. علائم
ظهور را به حتم و غیر حتم تقسیم مکنند یأجوج و مأجوج جزء علامتهاي حتمیه هستند. البته اين تقسيمبندي مربوط به
علائم ظهور است اما تمام علائم قيامت، حتميه است. برخ از علائم ظهور نيز با علائم قيامت مشترک هستند نظير قضيه ياجوج



و ماجوج که از وقايع حتميه است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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